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 پاسخ دّیذ.« اًَتنُ الفقَُراءُ إلی الله ٍاَللهُ َّاَلغٌَیُ الحَویذ»...تاتَخِ تِ آیِ ضریفِ-1

                                                                                           1                                                                                                             دات تا چِ عثارتی تیاى ضذُ است؟الف(عذم استقلال راتی هَخَ

 ب(چرا خذاًٍذ هی تَاًذ ًیاز اًساى ٍ ّر هَخَدی را ترآٍردُ کٌذ؟

 

 

 کذام هراتة توحیذیا شرک اشاره هی کنذ؟ته «خلقه فتشاته الخلق علیهنخلقوا ک...»آیه شریفه الف((2

 

 1پس از کذام هرتثهء توحیذی قرار هی گیرد؟                    « ها لهن هن دونه هن ولی»ب(تاتوجه ته هراتة توحیذ،آیه شریفه   

     
                                                                                                «  یُفتٌَىاَحسِة الٌّاس أى یُترکَا أَى یقَلَا آهٌّا ٍ ّن لا»(آیِ ضریفِ   3  

75/0 

 ترخوِ کٌیذ.                        الف(

 تِ کذاهیک از سٌّت ّای الْی اضارُ دارد؟ ب(    

                                                                              

 (گسارُ ّای درست ٍ ًادرست را هطخع کٌیذ.4

  ).)    اعاعت از فرهاى ّای خذا ٍ زًذگی تَحیذی است اتت ٍ پایذار هعلَلداضتي ضخػیتی ث (الف

 25/1                                                                       )     (ب( افکار ٍ اعتقادات ّر فرد هْوتریي عاهل در تعییي ّذف ّا ٍ رفتارّای اٍست.

  (دریاتین.)          ًوی تَاًین ٍخَد خذا را ،هحذٍد تَدى رّي خَدتِ دلیل ها  (ج

  از ًتایح ضٌاخت ها تِ سٌت ّای حاکن تر زًذگی اًساًْا است.)      («ًطاًِ ّای الْی ٍ تْرُ گرفتي از عثیعت»د(آضٌایی ها تا 

                                                       تَحیذ در رتَتیت ضرٍری است کِ ّر گًَِ اثر را از اضیا ٍ اًساًْا سلة کٌین.)        (ُ(ترای قثَل 

 

 عثارات زیر را تکویل کٌیذ.-5

 َط در ٍادی ضلالت استالف(.......................... ٍ............................. تِ اى از پرتگاّْای خغرًاک سق

 است. ّویي اختیار هحذٍدی کِ دارین ,هثٌای..............................ها ٍ تعییي کٌٌذُ ئ......................... ها است.ب(.

                                                                                                                                                          2                              تغییر هی دّذ .    فرد هسلواى را زًذگیاتعاد ... فقظ یک ضعار ًیست تلکِ پایثٌذی تِ آى ّوِ خولِ .................ج(

 .د، .......................خَد را تیطتر اتراز هی کٌذّرچِ .........................اًساى تِ خَد ٍ راتغِ اش تا خذا تیطتر ضَُ(

 ی(............................... تِ هعٌای علن هحکن ٍ استَار ٍ تِ دٍر از خغاست.
 

 یک هَرد اضافی است((« ب»ّریک از عثارات سوت چپ را تِ کلوِ یا عثارات سوت راست ٍغل کٌیذ.))ستَى -6

 ستَى ب                                                                    ستَى الف                   

 عام تریي قاًَى خذاًٍذ است                                                       علل عَلی-1

 ستذراجحاکویت عاغَت                                                                       سٌت ا-2

 افسایص هعرفت                                                                                       ًَضتي-3

 سٌّت اتتلاء                                                                                       اخلاظ-4

 ضرک عولی                                                                                                         
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                                                                                                                                                     تِ سَالات زیر پاسخ کَتاُ دّیذ.

 

آثار ًاهغلَب گٌاُ اضارُ تِ کذام یک از "فاسذ ًوی کٌذ ّیچ چیس هاًٌذ گٌاُ دل را  "حذیث اهام تاقر )ع( کِ هی فرهایذ :  -7

 1 دارد؟

 

 5/0تفرقِ ٍ تضاد در خاهعِ هعلَل چیست؟-8

                                                                                                                                                                                                                                     

 5/0هحذٍدُ اختیار اًساى چقذر است؟-9

                                                                                                                                        

                                                   5/0؟  تَدى خذاٍى تِ چِ هعٌاست «ٍاحذ قْاّر» -10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 تِ سَالات زیر پاسخ کاهل دّیذ.

                                                                                                        1    هٌظَر از ایٌکِ خذاًٍذ ًَر آسواًْا ٍ زهیي است چیست؟-11

                                                                       

 

                                                                                                                          1آیا درخَاست از غیر خذا ضرک است؟چرا؟      -12

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                      1   قضا ٍقَذَر الْی را تعریف کردُ ٍ ترای ّر کذام هثال تسًیذ.-13

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                    

 

 

 
 

 

 1                              .آیا هی تَاى تِ خٌثِء فردی تَحیذ عولی اعتقاد داضت اها تِ خٌثِء اختواعی تَحیذ عولی اعتقاد ًذاضت-14

                                                                                                                                            

  

 1                 .تفاٍت اهتحاًْای الْی تا اهتحاًْای تطری را تٌَیسیذ ٍ تگَییذ خذاًٍذ اًساًْا را تا چِ چیسّایی اهتحاى هی کٌذ-15

 

 

 

 1                                                                                                                 ّیذ.یکی از آثار گٌاّاى سلة تَفیق است.تَضیح د -16

 

                                                                                                           

 

                                                                                                                                      1                                                                                    .ًی از هیَُ ّای اخلاظ را تَضیح دّیذدریافت پاداش ّای ٍغف ًاضذ-17
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ـ فقه و حقوق دانشگاه تهران 1400کنکور  662ه ملاصالحی ـ رتبۀ یمهد  

1( 

 الف) انتم الفقراء الی االله

تواند نیاز انسان و هر موجودي را  چون خداوند غنی بالذات، قادر مطلق و مالک حقیقی همه چیز است، میب) 
 .برطرف کند

2( 

 الف) شرك در خالقیت

 ب) توحید در مالکیت

3 ( 

 شوند؟ نمی آزمایش آوردیم؛ و ایمان بگویند که شوند همین می رها کردند گمان مردم آیاالف) 

 سنت ابتلاءب) 

4( 

 ص الف)

 ص ب)

 ص ج)

 غ د)

 غ هـ)

5( 

 عادت -توجیه گناه الف) 

 سرنوشت -هاي  گیري تصمیمب) 

 االله الاَّ لا اله ج)

 بندگی و ناتوانی و احساس بیشتر را او به نیاز -معرفت هـ) 

 حکمتي) 
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ـ فقه و حقوق دانشگاه تهران 1400کنکور  662ه ملاصالحی ـ رتبۀ یمهد  

6( 

 . سنت ابتلاء1

 شرك عملی .2

 . علل طولی3

 معرفتایش ز. اف4

 ) قساوت قلب7

 فعالیت محور را منافع خود تنها و کنند دنبال را خود دنیوي تمایلات و ها خواسته فقط همه باشد قرار ) اگر8

 و گیرد می فرا را جامعه تضاد تفرقه و نباشند، دیگران به رساندن خیر و تعاون و ایثار اهل و دهند قرار اجتماعی
 رود. می بین از تعالی و رشد امکان

ما  کنندة سرنوشت تعیین و ما هاي گیري تصمیم مبناي ما داریم، که محدودي اختیار که داشت توجه ) باید9
 است.

 دهد. نشان را خود آن غیر، تا است نگذاشته باقی غیر براي خالی جاي که است آن معناي ) به10

 شده و آشکار پیدا او سبب به گیرند، می او از را خود» وجود«موجودات  تمام یعنی است. هستی نور خداوند) 11

 و خالق وجود بیانگر جهان، این در هر چیزي است. وابسته او وجود به وجودشان و گذارند می عرصۀ هستی به پا و
 قدرت، حکمت، نشانگر و خداوند تجلیّ خودش حد موجودي در هر در واقع، شود. می محسوب الهی آیات از اي آیه

 چیزي هر در نگرند، می هستی جهان در اندیشه و دقت به که آنان همین رو از است. الهی صفات سایر و رحمت

 بینند. می را او و قدرت علم و کنند می مشاهده را خدا

 خداوند خود توسط روابط این است. همۀ کرده حاکم جهان هاي پدیده میان را علیت رابطه خداوند ) اولا12ً

 درمان براي یا رود، می معلم نزد آموختن براي کسی که بنابراین، گیرد. می صورت او ارادة و اذن به و شده طراحی

است.  کرده عمل الهی قانون به بلکه نداده، قرار خداوند را شریک پزشک و معلم تنها نه کند، می مراجعه پزشک به
 براي الهی از اولیاي درخواست ندارد، منافاتی توحید با بیمار درمان براي پزشک از درخواست که گونه همان ثانیاً

 به الهی اولیاي و اسباب مادي از استفاده واسطۀ به پزشک زیرا ندارد؛ توحید با منافاتی نیز ها خواسته اجابت

 دهند. می انجام را کار این خداوند اذن با و غیرمادي اسباب واسطۀ
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ـ فقه و حقوق دانشگاه تهران 1400کنکور  662ه ملاصالحی ـ رتبۀ یمهد  

 اما قضا به معناي پایان دادن  و حکم دادن است. ) قدر به معناي اندازه است و تقدیر به معناي اندازه گرفتن13

 را ها آن و زمانی مکانی موقعیت ویژگی، حدود، اندازه، خود، علم با متعال خداي که جهت آن از جهان، مخلوقات

 به شوند، می ارادة الهی ایجاد و حکم و فرمان با که جهت آن از و هستند وابسته الهی تقدیر به کند، می تعیین

 با جهان نقشۀ که معناست این است، به حاکم جهان بر الهی قضاي و قدر گوییم می اند. اینکه وابسته الهی قضاي

 آن کردن پیاده و اجرا و (قدر) خداست علم و از خدا آنِ از هایش قانون و ها ویژگی و ها کاري ریزه و موجودات همۀ

 .آن کردن پیاده و اجرا در نه و هست نقصی جهانۀ نقش در نه دلیل، همین به ).قضا( خداست ةاراد به نیز

 توحید به سوي جامعه یک مردم که قدر هر دارد. وجود متقابل رابطۀ توحید اجتماعی بعد و فردي بعد میان )14

 در اجتماعی قدر نهادهاي هر که طور همان گیرد؛ می خود به توحیدي رنگ بیشتر نیز جامعه ارکان کنند حرکت

 تر آسان موحدانه زندگی و سوي خداوند به حرکت و ها انسان رشد براي زمینه باشد، الهی قوانین اجراي خدمت

 گردد. می

 حقیقت از غالباً ما امتحان بشري در که است این آن و دارد وجود تفاوت بشري امتحان و الهی امتحان ) میان15

 خداوند امتحان ولی برسیم؛ آگاهی لازم به ها آن کردن امتحان طریق از تا کوشیم می و هستیم خبر بی افراد درون

 دادن نشان و استعدادها رساندن به ظهور و دادن رشد براي بلکه نیست، افراد درون از شدن آگاه براي علیم

 است. افراد درونی تمایلات

 . …ثروت و  یا فقر سلامت، یا بیماري آزماید؛ می را ما شري یا امر خیر هر خداوند با

 او روي به خیر از دري و او سلب از نیز توفیقی گناه، مستقیم آثار بر علاوه شود، می گناه مرتکب انسان ) وقتی16

 انجام از پس شخص اینکه مگر شود؛ بعدي می هاي محرومیت سرچشمه بسا چه محرومیت همین شود. می بسته

 بازگردد. الهی درگاه به توبه با و شود پشیمان قلباً گناه،

 رود. از فراتر ما تخیل و تصور از و نگنجد ما در ذهن بسا چه که دارد هایی پاداش خداوند خالصانۀ بندگی )17

بنا به تعبیر امام علی  که است کسى پیشگاه به تقرب و حقیقی محبوب دیدار نشدنی، وصف هاي پاداش این جملۀ

 ».عالمیان است معبود و مؤمنان ولى صادقان، هاى دل دوست عارفان، آرزوى نهایت« :(ع)


